انترناسیونال ۶۱۷

حمید تقوائی - یادداشت ها

توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما!
این شعار مردم ایران در جشن خیابانیشان نشاندهنده جوهر وضعیت سیاسی تازه بدنبال توافق هسته ای است. مردم از مدتها قبل در برابر شعار حکومتی انرژی هسته ای حق مسلم ماست شعار "منزلت معیشت حق مسلم ماست" را مطرح کردند. و اکنون که پروژه هسته ای به شکست کشیده شده با پرچم معیشت و منزلت بمیدان می آیند. حقوق شهروندی تعبیر جامعه از توافق و عادیسازی رابطه باغرب است. حقوق شهروندی یعنی معیشت بهتر و رفاه بیشتر، یعنی لغو حجاب و آپارتاید جنسی، یعنی آزادیهای سیاسی و مدنی، یعنی برخورداری جوانان و کل جامعه از یک فرهنگ مدرن و شاد انسانی، یعنی جمع شدن بساط مذهب از دولت و از قوانین و از زندگی اجتماعی و خصوصی مردم. اعتراض و مبارزه برای این خواست ها امروز شروع نشده است اما توافق هسته ای زمینه مساعدتری برای تعرض بیشتر مردم در همه این زمینه ها فراهم کرده است. بعد از شکست پروژه هسته ای نوبت به شکست کشاندن کل پروژه جمهوری اسلامی فرا میرسد ونیروی این تحول دیگر نه دولت  آمریکا و ٥ + ١ بلکه توده کارگران و جوانان و زنان ایران هستند. 

جنبش ضد ریاضت کشی یونان رودررو با دولت سیریزا! 
رای منفی مردم یونان به شرایط ترویکا در رفراندوم آخرین برآمد جنبش ضد ریاضت کشی در یونان بود. اما دولت سیریزا نماینده این برآمد نیست. برنامه جدید ریاضت کشی که بوسیله دولت یونان بعد از رفراندوم تدوین شد، مورد تایید ترویکا قرار گرفت و به لطف رای احزاب اپوزیسیون دولت سیریزا - یعنی احزابی که از ابتدا رسما موافق سیاستهای ترویکا بوده اند - به تصویب پارلمان یونان نیز رسید در واقع تماما در نقطه مقابل رای نه مردم در رفراندوم قرار دارد. مردم یونان اکنون در اعتراض به این برنامه به خیابانها ریخته اند. من قبلا در یادداشتی در مورد رفراندوم یونان نوشتم یک درصدی های یونان خود پای چهارم ترویکا هستند و اکنون احزاب نماینده مستقیم این پای چهارم در پارلمان یونان برنامه ریاضت کشی اقتصادی جدید را به تصویب رسانده اند. سیپراس نخست وزیر یونان هم با این عذر که "راه چاره ای نیست" در این جبهه قرارگرفته است. اما راه چاره برای یک نیروی انقلابی که بخواهد حتی نماینده پیگیر جنبش ضد ریاضت کشی باشد روشن است: مقابله با ریاضت کشی به عنوان یکی از ملزومات حاکمیت سرمایه در یونان و  بچالش کشیدن کل سیستم اقتصادی ای که برای حل بحران خود به سیاستهای ضد انسانی ریاضتی احتیاج دارد. برای نیروئی که نخواهد  چارچوب سرمایه داری را بشکند البته راه چاره ای نیست. اما برای یک مدافع پیگیر رفاه و رهائی توده مردم یونان، تعمیق جنبش ضد ریاضت کشی به یک جنبش ضد سرمایه تنها راه  برون رفت از بحران فعلی به نفع نود و نه درصدیهای جامعه یونان است.

اکنون بخش و سیعی از نمایندگان سیریزا درمجلس و حتی بخشی از وزرای کابینه سیپراس با این طرح مخالفند. به احتمال زیاد سیریزا و دولت فعلی در این روند در هم خواهد شکست اما برای مردم یونان این تنها نقطه عطفی در جنبش ضد ریاضتکشی خواهد بود. تا زمانی که این جنبش در خیابانها زنده و فعال است میتوان امیدوار بود که قدرتگیری یک نیروی چپ انقلابی که بتواند رهبری این جنبش را بدست بگیرد نیز امری امکان پذیر است. آیا بخش چپ سیریزا که به برنامه ریاضت کشی سیپراس رای  منفی داده است میتواند به سطح چنین نیروئی ارتقا پیدا کند؟ تحولات جاری یونان به سرعت به این سئوال پاسخ خواهد گفت. 

طوفان در راه است!
سایت خبری رویترز در مقاله ای با عنوان "بازگشت یک اقتصاد بزرگ" تاثیرات توافق هسته ای بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این نوشته فاکتورهائی نظیر میزان تولید نفت، جمعیت ۸۰ میلیونی، اشتیاق سرمایه های خارجی برای ورود به بازار ایران و غیره ردیف شده است تا این نتیجه گرفته بشود که "اقتصاد متوقف شده ایران احیا خواهد شد".  اما لازمست فاکتورهای اقتصادی دیگری را به این لیست اضافه کنیم تا به نتیجه واقع بینانه تری برسیم. فاکتورهائی نظیر "گم شدن" بطور متوسط یک میلیارد دلار درماه  از "بیت المال"، کنترل ٨٠ درصد اقتصاد بوسیله سپاه، فعال مایشائی بیت امام و آیت الله ها و آقازاده هایشان بر معادن و جنگلها و صادرات و واردات و منابع ثروت جامعه، فساد و دزدی و اختلاس که سرتاپای رژیم را فراگرفته است، بازار داغ قاچاق و رانت خواری و مواد مخدر و غیره و غیره. اینها همه از خود ویژگیهای مافیای اقتصادی حاکم بر ایران است. قبل از تحریمها این ماشین غارت و چپاول اقتصاد ایران را در چنگال خود داشت، در دوره تحریمها از صدقه سر کمبود کالاها و بازار قاچاق ثروتش چندین برابر شد، و لغو تحریمها نیز سفره رنگین تری مقابل این یک درصدیهای میلیاردر پهن خواهد کرد. گشایش اقتصادی ربط چندانی به بهبود وضع توده مردم ندارد. با رفع تحریمها آخرین بهانه های حکومت برای گسترش فقر و فلاکت و بی تامینی اقتصادی در جامعه از دست میرود و این مافیای اقتصادی بی هیچ عذر و پرده حائلی در مقابل مردم قرار میگیرد. بر همه روشن میشود که عامل اصلی گرانی و بیکاری و فلاکت اقتصادی نه تحریمها بلکه خود جمهوری اسلامی  است.   

تحلیلگران و اقتصاد دانان هر تصویر امید بخشی از گشایش اقتصادی ترسیم کنند مردم ایران بخوبی میدانند واقعیت چیست. یک هنرمند ساکن تهران در رابطه با توافق هسته ای میگوید:

"میدانم کشور تغییر نخواهد کرد. فساد مالی و سیاسی هنوز ادامه خواهد داشت و نقض بسیاری از حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی ما هم ادامه پیدا خواهد کرد". 

این واقعیت سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی است و هر چه زمان بیشتری بگذرد این واقعیت بر بخش وسیعتری از مردم ایران آشکار خواهد شد. مردم همچنین بیش از پیش در خواهند یافت که تنها با گسترش اعتراضات و مبارزات خود میتوانند این سیستم فاسد مافیائی را در هم بشکنند و به رفاه و آزادی، به "معیشت ومنزلت" ای که حق مسلم خود میدانند، و به "حقوق شهروندی" ای که در جشن خیابانی بعد از توافق هسته ای طالب آن شدند، دست بیابند. 

آنچه در انتظار ایران است نه گشایش و رونق اقتصادی بلکه طوفان اعتراضات و مبارزات اجتماعی است. 

